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 دهخدا و نیما یوشیج هیچ یک آدمی 

یادبود
ــر از  ــیـــق تـ ــر و دقـ ــ ــوادت ــاســ ــ ــر، ب ــن تـ ــیـ  امـ
دکتر محمد معین پیدا نکردند که میراث 
همه عمرشان را به او بسپارند. برای 
درک اهــمــیــت دکــتــر معین همین دو 
وصیت همه چیز را می گوید. دهخدا در تاریخ دهم آبان 
1333 در وصیت نامه اش نوشته: »به ورثه خود وصیت 
می کنم که تمام فیش های چاپ نشده لغت نامه را که 
ظاهرا بیش از یک میلیون است، از الف تا یاء نوشته شده 
و یقینا یک کلمه دیگر بر آن نمی توان افزود، به عزیزترین 
دوستان من آقای دکتر معین بدهند که مثل سابق به 
چاپ برسد و این زحمتی است جانکاه که اقلا معادل 

نصف تألیف است.«
نیما، پدر شعر نو فارسی هم در وصیتی که تلخی می زند 
نوشته است: »امشب فکر می کردم با این گذران کثیف که 
من داشته ام -بزرگی که فقیر و ذلیل می شود حقیقتا جای 
تحسر است، فکر می کردم برای دکتر حسین مفتاح چیزی 
بنویسم که وصیت نامه من باشد به این نحو که بعد از من 
هیچ کس حق دست زدن به آثار مرا ندارد به جز دکتر محمد 
گرچه او مخالف ذوق من باشد. دکتر محمد معین  معین. ا
حق دارد در آثار من کنجکاوی کند ضمنا دکتر ابوالقاسم 
جنتی عطائی و آل احمد با او باشند به شرطی که هر دو 
با هم باشند. ولی هیچ یک از کسانی که به پیروی از من 
شعر صادر فرموده اند در کار نباشند، دکتر محمد معین 
مَثَل صحیح علم و دانش است، کاغذ پاره های مرا باز 
کند، دکتر محمد معین که هنوز او را ندیده ام مثل کسی 
گر شرعا می توانم قیم برای ولد  است که او را دیده ام. ا
خود داشته باشم دکتر محمد معین قیم است. ولو اینکه 
او شعر مرا دوست نداشته باشد، اما ما در زمانی هستیم 
که ممکن است همه این اشخاص نام برده از هم بدشان 

بیاید و چقدر بیچاره است انسان!...«
محمد معین آثار مهم و بسیاری از خود برجای گذاشت، 
اما مهم ترین و البته مشهورترین کارش، فرهنگ فارسی 
معین است. اثری که باعث شده دکتر عباس زریاب خویی 
بگوید تا وقتی فارسی زنده است نام محمد معین هم زنده 
است. و سیدجعفر شهیدی درباره اش گفته است: »کدام 
یک از شما هست که در نوبت نایستاده برای آنکه فرهنگ 
دکتر معین را بگیرد؟ خود من یکی از آن هایی هستم که 
در نوبت ایستاده ام و برای اینکه می خواستم یک دوره از 
فرهنگ دکتر معین را چند وقت پیش به یکی از استادان 

اهدا کنم، گفتند 8ماه یا 10ماه دیگر باید صبر کنید.«
وزش، بخشی از سخنان هم عصران  به مناسبت زادر
گردانش را که سبب شناخت بیشتر او  و دوستان و شا

می شود مرور کرده ایم.

 z اولین جلســه دفاع از دکتری ادبیــات در ایران و گریه

پورداوود

نخستین یادنامه در ایــران را دکتر 
محمد معین برای ابراهیم پورداوود 
و به مناسبت شصت سالگی او منتشر 
گردان پورداوود  می کند. معین از شا
بود و نخستین کسی بود که جلسه 
دفاع از دکتری او در ایران برگزار شد. 
مرتضی صراف در مقاله ای با عنوان »اولین یادنامه 
در زبان فارسی« نوشته است: »پورداوود پس از پایان 
جلسه دفاع دکتری شادروان معین که برای اولین بار 
در ایران برگزار شد سخت به گریه افتاد، آن چنان که 
تاب و یاری خودنگهداری را از دست بداد، گریه ای 
که در آن هنگام از روی شوق و شعف بود و اینکه می دید 
بالاخره توانسته است از زحمات شصت ساله خود 
نهالی تربیت کند که باعث افتخار فرهنگ و ادب این 

مملکت باشد.«

 zمعین قوه جاذبه داشت

محمدعلی جمالزاده که پدرداستان 
کوتاه فارسی اســت و با دکتر معین 
مراوده و مرافقتی داشته اند در شماره 
ــور  ــری ــه ــا در ش ــم ــغ ــه ی ــل ــج شـــشـــم م
ــــت: »هــمــه  ســـال1350 نـــوشـــتـــه اسـ
مــی دانــیــم کــه مـــردم دو دســتــه انــد. 
گروهی مانند الکتریک مثبت قوه جاذبه ای دارند که 
کــاه را جــذب می کند و می رباید  کهربا  که  همچنان 
دوستان بر آن ها می جوشند و در صورتی که مردم 
دیگری را می شناسیم که دارای قوه منفی هستند، 
چنان که پنداری مانند خارپشت وجودشان آزاردهنده 
و ناهموار است و اشخاص را می گریزانند. دکتر معین 
از نمونه های بارز گروه نخستین بود و جوشش داشت 

و جاذب بود و چون محبت بخش بود محور محبت 
و علاقه واقع می گردید.«

 zهمه جا آموزنده بود و آموزگار

ج افشار در خاطرات سفرش به  ایر
ــا عـــنـــوان  ــ کـــتـــابـــی ب ــه در  ــ ک اپــــــن  ژ
»قــلــم انــدازهــای سفر ژاپـــون« آمده 
دربـــاره محمد معین آورده اســت: 
»زنــدگــی معین ســراســر بــا سختی و 
گذشت و عبرت آموز  سخت کوشی 
گرفتن دانش  بود. دوران جوانی اش بی یاور بود. در فرا
رنج بر خود هموار کرد. چون بالیده شد و به فنون 
ادب آراسته آمد در دانشگاه تهران میدان خدمت بر 
او گشاده بــود. به ذوق و شوقی که در نهادش بود 
راه هایی جدید به جانب تحقیق پویید. نخستین 
ایرانی بود که توانست درجه دکترای ادبیات فارسی 
بگیرد و از همراهان خود پیش افتد. پس از آن دست 
از کار نکشید. چه دلیرتر شده بود و در کار خود پویاتر 
و استوارتر. ]...[ معین همه جا آموزنده بود و آموزگار، 
هــر وقــت از او پرسش مــی شــد، هــر چــه می دانست 
می آموخت و هر وقت مطلبی تازه می شنید فوری 
برروی »فیش« یادداشت می کرد و می آموخت. ]...[ 
معین می دید که دوستان هم سن و همکارش در پهنه 
سیاست و اجتماع و احراز مقامات اداری و کشوری 
به نام رسیده اند و در طلب نان بیشتر به هر در می روند 
و آینده ای روشن تر را در افق های تاریک سیاست و 
جامعه جست وجو می کنند. اما او دل بدان خوش 
کرده بود که بخواند و بنویسد و آنچه تازه می یابد بر 
کند  برگه ای کوچک یادداشت کند. برگه دان ها را بیا
و هرچند یک بار از دسته ای از آن ها مقاله ای بپردازد. 
نوشته ای مفید و بدیع عرضه کند. نهال تشنه شوق 
و نامجویی را از آب نهاد خویش سرسبزی بدهد. چون 
به رنج و تعب و بی مدد و محبت بدین تخت بلند 
برآمده بود با دوستان که می نشست یله می داد و در 
»مبل« دراز می شد و سنگین صحبت می کرد. ناز بر 
فلک و فخر بر ستاره می کرد. ناچار دوستان می گفتند 
معین »عصا قورت« داده است. ولی معین به شوق 
کــنــده بــود بدین  عــلــم جــویــی زنـــده بـــود. حــیــاتــش آ

فضیلت.«

 zاو به ثروت زبان فارسی افزود

دکتر عباس زریاب خویی در سخنرانی 
خود در مجلس یادبود دکتر معین که 
13تیر 1356 در تالار فردوسی دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد، او را 
مردی وارسته دانست که عشق به علم 
تمایل به مادیات را در او کشته بود: 
»با آنکه تندباد ماده پرستی و سودجویی و مال اندوزی 
کثریت تامه مردم این  سرتاسر مملکت ما را فرا گرفته و ا
سرزمین طلب مال و منال را بر کسب علم و معرفت 
ترجیح می نهند هنوز آثار آن سنت دیرین دانش دوستی 
و معرفت پرستی به کلی از میان مردم رخت برنبسته 
گر در این جهانی که آز و طمع در آن حکمفرمای  است و ا
مطلق است کسانی پیدا شوند که به جای آنکه علم را 
خادم مال و روح را خادم بدن قرار دهند، جان و مال 
را فدای طلب دانش کنند، بالطبع جلب احترام می کنند 
]...[ او یکی از مصادیق آن همه تعریف ها و ستایش ها 
و نصیحت ها است که ما در دفاتر حکمت و دواوین 
ادب و دانش درباره معنویات می خوانیم و متأسفانه 
این مصادیق روز به روز کمتر و نایاب تر می گردد و روزی 
غ و کیمیا پیدا خواهد کرد.  خواهد رسید که حکم سیمر
]...[ به جای آنکه حاصل عمرش باغی در شمال تهران 
باشد خانه ای محقر در شرق تهران بود مملو از نتایج 
معنوی کوشش های او. این نتایج و محصولات معنوی 

بر ثروت زبان فارسی افزوده است و تا زبان فارسی زنده 
است نام محمد معین هم زنده خواهد ماند. این است 

نشانه ای از نشانه های عالم حقیقی.«

 zمتبحر در فرهنگ باستانی ایران

دکتر عبدالحسین زرین کوب نیز در 
همین مجلس یادبود سخنرانی کرد و 
آنچه باعث تمایز و برجسته شدن کار 
دکــتــر معین شــده را آشــنــایــی اش با 
زبــان هــای باستانی ایــران دانسته و 
گفته است: »اما برجسته ترین کارهای 
دکتر معین مخصوصا در زمینه لغت شناسی و دستور 
بود. آنچه معین را مخصوصا در این دو زمینه توفیق 
بیشتری می داد غیر از استعداد و ذوق خاص، آشنایی 
دقیق او بود با متون و تبحر کم نظیر او بود در فرهنگ 
باستانی ایران. ]...[ معین غیر از آشنایی با ترجمه ها و 
تحقیقات راجع به اَوِستا خودش هم با زبان پهلوی و 

پارسی باستان آشنایی کافی داشت.«

 zتدریس متون فارسی را از صورت مبتذل بیرون آورد

دکتر ذبیح ا... صفا نیز در یک سخنرانی 
به وجه دیگری از کار دکتر معین که 
دقت بسیار بالای او بود، اشاره کرده 
است: »کار دکتر معین از چه لحاظ مهم 
بود و چرا ما او را به عنوان ادیبی بلند 
مقام و بلند مرتبه قبول داریم و از آثارش 
استفاده می کنیم؟ اهمیت کار دکتر معین در درجه اول 
در این است که دقیق است، در نهایت دقت؛ دقیق 
است به معنی واقعی کلمه و این مطلبی است که در 
ادبیات بسیار مهم است. ]...[ این »دقت« اولین وجهه 
اهمیت آثار دکتر معین است که باید به آن توجه کرد. 
اهمیت دوم در آثار معین این است که وی برای اولین 
مرتبه تحقیق در متون فارسی را از صورت ساده عادی 
که قبلا داشت یعنی اتکاء به چند لغت عربی یا فارسی 

کــرد با اصول  معمولی، بیرون کشیده و آن را همراه 
زبان شناسی و تحقیق در مسائل مربوط به فرهنگ 
ایران. یعنی متن فارسی را دکتر معین از زبان شناسی 
ایــرانــی و فرهنگ شناسی ایــرانــی جــدا نمی دانست. 
بالنتیجه تدریس دکتر معین در کلاس ها و روی متون 
فارسی هیچ گاه ممکن نبود در سال از حدود چهل، 
پنجاه صفحه تجاوز کند بلکه من اغراق می کنم. چرا؟ 
برای اینکه دکتر معین در هر جمله ای روی هر کلمه ای 
می ایستاد و این مطلب مهمی است. یعنی تدریس 
متون فارسی را از صورت مبتذل پیش پا افتاده بیرون 
آورد و به صورتی تازه درآورد و این بزرگ ترین ابتکار اوست 

در کار تدریس.«

 zروزگار به شمار اندک، اما به ثمر بسیار

یبهشت  د ر ر نهم ا محمد معین د
1297 در رشــت بــه دنــیــا آمــد و در 
13 تیر 1350 و وقتی فقط 53 سال 
داشت از دنیا رفت. دکتر سیدجعفر 
ــی ای در  ــرانـ ــنـ ــخـ شـــهـــیـــدی در سـ
21 تیرماه 1350 که در تالار فردوسی 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 
برگزار شد، به نکته ای اشاره می کند که گرچه باعث 
کاهیده شدن و  عظمت محمد معین شد، سبب 
مرگ او هم بود: »دکتر معین به موازات مسئولیت 
کار  سنگین لــغــت نــامــه، در ســال 1338 دســـت بــه 
دشوار دیگری زد: تألیف فرهنگ فارسی، مسئولیت 
او سنگین تر شد، ناچار باید بیشتر کار کند. ساعات 
کار خود را افزایش داد از هشت به دوازده و از دوازده 
وز  گاهی به هجده ساعت در شبانه ر به شانزده و 
کار معلوم بود. دوستان وی  رساند، دیگر عاقبت 
که این اندازه خود را خسته  بارها تذکر می دادند 
نکند او این تذکرها را که خود می دانست ناشی از 
ــت مــنــطــق  ــه ــت از ج ــ مــحــبــت و خــیــرخــواهــی اس
کار خود شده  می پذیرفت، ولی به حقیقت عاشق 
بود و هر جا عشق قدم گذارد نخست چیزی که گام 
بیرون می نهد منطق است، سرانجام آن روز شوم 
گروه  پدید شد -نهم آذرمــاه 1345- وی در اتــاق 
که قلم به دست  زبــان و ادبیات فارسی هنگامی 
نامه  نه  یا ا بــا پذیرفتن پا گرفته تــا موافقت خــود ر
ز دانشجویان دوره دکتری اعلام  تحصیلی یکی ا
کــه دیــگــر هرگز  ــه زمــیــن افــتــاد و افــســوس  دارد، ب
کمتر از  برنخاست. ]...[ این است زندگانی معین 
10هزار روز حیات علمی پس از پایان دوران تحصیلی 
وزگار به  30هزار صفحه تحقیق و تتبع. ر و بیشتر از

شمار اندک اما به ثمر بسیار.«

پی نوشت: برای نوشتن این مطلب از کتاب مجموعه 
کوشش مهدخت معین  لات دکتر محمد معین به  مقا

استفاده شده است.

دکتر محمد معین از نگاه بزرگان به مناسبت زادروزش

نامش زنده است تا زبان فارسی زنده است
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کتاب

درباره کتاب »مردان قدرت طلب«

زبردستان و زیردستان با هم چه می کنند؟ 

شریف شیرزاد

 کارل اشــمیت، فیلســوف سیاســی آلمانــی، کــه از نظریه پردازهــای 
فاشیســم بــود، در آغــاز اثــر مشــهور خــودش، »الهیــات سیاســی«، 
کــمْ آن کســی اســت کــه در وضعیــت اســتثنایی  نوشــته اســت: »حا
ز همیــن  ســت ا ت ا ر ســت هــم عبــا « سیا . د گیــر تصمیــم می 
کــه یــک نفــر بــه نــام همــگان انجــام می دهــد.  تصمیم گیــری 
به طورقطــع بســیاری از مــا نمی خواهیــم ایــن حکــم را تجویــزی 
و متضمــنِ »بایــد« در نظــر بگیریــم، امــا در ایــن هم داســتانیم کــه 
همیــن الان در برخــی ســرزمین ها و حوزه هــا همچنیــن »اســت«. 
جــدا از دیکتاتورهــا کــه نمــاد آشــکار ایــن نــوع سیاســت ورزی 
هســتند، خیلــی از مــردان سیاســت هــم، کمابیــش، ایــن شــیوه 
ــر آب ببیننــد، نشــان خواهنــد داد کــه  گ را می پســندند؛ این هــا، ا
گر کیم جونگ اون بالفعل دیکتاتور است،  گر قابلی هستند. ا شنا
شــی جیــن پینــگ و دونالــد ترامــپ هــم بالقــوه می تواننــد باشــند. 
ـــ تفکیــک قــوا  ـــ به تبــع آن ـ امــا، در زمانــه ای کــه ظاهــرا دموکراســی و ـ
ـــ از هــر  ـــ رکــن چهــارم ـ ورد زبان هــا و نقــل محافــل اســت و رســانه ـ
وقتــی بیشــتر، چنیــن چیــزی چطــور ممکــن می شــود؟ لابــد یــک 
چیــزی ســر جــای خــودش نیســت و یــک جــای کار می لنگــد کــه 
هنــوز اندکــی دیکتــه می کننــد و بســیاری می نویســند. بــا این همــه، 
خوشــبختانه، همچنــان، گاهــی، می شــود از اوضــاع جهــان بــوی 
بهبــود شــنید، نشــان بــه آن نشــان کــه زین العابدیــن بن علــی و 

حســنی مبــارک و علــی عبــدا... صالــح دیگــر قدرتــی ندارنــد.
•

کتــاب »مــردان قدرت طلــب« بــه همیــن مســائل اختصــاص دارد. 
خ و منتقــد فرهنگــی  مؤلــف ایــن اثــر، خانــم روت بن گیــات، مــور
کتــاب، چنان کــه عنــوان فرعــی آن نشــان  آمریکایــی، در ایــن 
می دهــد، تــاش کــرده اســت بــا تکیــه بــر منابــع دســت اول بــه 
ســه پرســش دربــاره ایــن رهبــران پاســخ بدهــد: چگونــه ظهــور 
می کننــد؟ چــرا موفــق می شــوند؟ چگونــه ســقوط می کننــد؟ 
نویســنده، کــه اســتاد تاریــخ و مطالعــات ایتالیایــی در دانشــگاه 
نیویورک اســت، منشــأ رفتارهای پیشــوایانِ سیاســیِ ســلطه جوی 
امــروز را اســتبدادِ برآمــده در دهــه ۱۹۲۰ ــــ و به ویــژه فاشیســمِ بنیتــو 
ـ می داند، و »یک ســده اســتبداد  موســولینی در کشــور چکمه ای ـ
ــا را در  ــی و آفریق ــکای شــمالی و جنوب ــا، آمری و خودکامگــی در اروپ
قالــب حکومــت افــرادی ]...[ کــه بــه نــام برقــراری نظــم و قانــون 
بــه قــدرت رســیدند، و همیــن قــدرت بعــدا باعــث شــد ]...[ دســت 
بــه قانون شــکنی بزننــد« بررســی می کنــد. ســیلویو برلوســکونی 
)نخســت وزیر فاســد ایتالیــا( و دونالــد ترامــپ )رئیس جمهــور 
هوچــی آمریــکا( و ژائیــر بولســونارو )رئیس جمهــور تنــدروِ برزیــل( 
ــه ســوژه های  ــدا( از جمل ــور نظامــی اوگان و عیــدی امیــن )دیکتات
بن گیــات در ایــن کتاب هســتند. البتــه ایــن نویســنده، در کتــاب 
خــودش، تنهــا بــه بررســی شــعارها و تبلیغــات و فســاد و خشــونتِ 
کتفــا نکــرده و بــه روش هــا و ابزارهــای مــردم بــرای  کــم ا شــخصِ حا
رویارویی با او و شــیوه های حکمرانی اش هم پرداخته اســت، آن 
هــم اغلــب در قالبــی داســتان وار کــه کارش را خواندنی تــر می کنــد.

•
ا  کتــاب »مــردان قدرت طلــب: چگونــه ظهــور می کننــد، چــر
موفــق می شــوند و چگونــه ســقوط می کننــد؟«، نوشــته روت بــن 
گیــات، را فاطمــه شــاداب بــه فارســی برگردانــده و نشــر »ققنــوس« 
در ۳۶۰ صفحــه بــا جلــد ســخت و به قیمــت ۳۲۰هــزار تومــان چــاپ و 
کتبر  منتشر کرده است. در بخشی از این اثر، می خوانیم: »روز ۲۰ ا
۲۰۱۱، قذافی، به امید اینکه از چشم دشمنانش دور بماند، داخل 
کانــال فاضلابــی پنهــان شــد. انقــاب لیبــی هشــت مــاه پیش تــر 
از آن آغــاز شــده و بهــار عربــی، کــه در مصــر بــه برکنــاری حســنی 
مبــارک و در تونــس بــه ســرنگونی زین العابدیــن بن علــی منجــر 
شــده بــود، بــه آن دامــن زده بــود. قذافــی هیــچ گاه بــاور نمی کــرد کــه 
نفر بعدی خودش باشــد؛ مردم او دوســتش داشــتند: او بالاترین 
تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه و بالاتریــن امیــد بــه زندگــی در آفریقــا 
کمــان دیگــر فــرق می کــرد.  را بــه آن هــا پیشــکش کــرده بــود و بــا حا
]...[ امــا، از نظــرِ ارتــشِ آزادی بخــشِ ملــی کــه بــازوی نظامــیِ دولــتِ 

ــیِ لیبــی به شــمار می آمــد  موقــتِ شــورای ملــیِ انتقال
 ، د فــی بــو و در پــی قذا
هزینه هــای چهــل ودو 
ســال حکومــت وحشــت 
هــب  ا مو م  تمــا ز  ا
مــادی ای کــه او بــه مردم 
ارزانــی داشــته بــود فراتــر 
رفتــه بــود: لیبیایی هــا 
م  و محــر ی  د ا ز آ ز  ا
بودنــد کــه از همه چیــز 
نظــر  ز  ا  . د بــو تــر  مهم 
شورشــیانی کــه قذافــی 
هــش  مخفیگا ر  د ا  ر
به دام انداختند، دوران 
قذافــی مدت هــا پیــش 

به ســر آمــده بــود.«

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

آغاز اردیبهشـت هم با نام سـعدی پیوند دارد هم ملک 

الشعرای بهار...

 ویراسته

آغـاز اردیبهشـت، هـم بـا نـام سـعدی پیونـد دارد هـم 

ملک الشـعرا بهـار...

 نکته

برخـی بـه اشـتباه »ملک الشـعرای بهـار« می نویسـند؛ 

درحالی کـه، ملک الشـعرا بـدل اسـت و باید سـاکن نوشـته 

شود. مانند »امام حسـن)ع(« که میم در آن ساکن است و امامِ 

حسن خوانده نمی شود، »خواجه نصیرالدین« که »ه« در آن 

سـاکن اسـت و خواجـه خوانده نمی شـود.

دیـدگاه دکرت محمد معیـن: زنده یـاد دکتر معیـن در کتاب 

»اضافـه« می نویسـد: بـدان که مشـابه مضـاف و مضاف الیه 

ترکیـب بـدل و مبـدل اسـت. در این صـورت حرف آخر اسـم 

اول را مکسـور نخواننـد.

#زین_قند_پارسی

درباره کتاب 2جلدی »انقلاب مصر« که 

 به تازگی منتشر شده است

بهار عربی، ماجرای 

یک انقلاب مردمی  

 جنبـش مـردم مصـر در روز ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ بـه دنبال 
۱۱فوریـه  آغـاز شـد و در  جنبـش مردمـی تونـس 
مقـام  از  مبـارک  حسـنی  اسـتعفای  پـی   ۲۰۱۱ در 
۱۵ژانویـه  رسـید.  پایـان  بـه  جمهـوری  ریاسـت 
۷۴سـاله  لعابدین بن علـی دیکتاتـور  ا یـن  ۲۰۱۱ ز
تونـس کـه ۲۲سـال زمـام حکومت را دسـت داشـت 
گرفتـن اعتراض هـای مردمـی پـس از  بـا شـدت 
خودسـوزی محمـد بوعزیزی، جوان دسـت فروش 
عربسـتان  بـه  و  گریخـت  کشـور  ایـن  از  تونسـی، 

سـعودی پناهنـده شـد.
بـه گـزارش ایبنـا، هسـته اولیـه جنبـش مردمـی مصـر 
را طیف هـای مختلـف مـردم و به ویـژه جوانـان 
مصـری تشـکیل دادنـد. ارتبـاط جوانـان مصـری 
و فراخـوان برپایـی تظاهـرات از طریـق یکـی از 
شـبکه های اجتماعی نقش بسـزایی در شکل گیری 
گذشـت زمـان احـزاب  انقلاب مصـر داشـت. بـا 
گروه هـای سـازمان دهی شـده نیـز بـه مـردم  و 
، هجده  پیوسـتند.انقلاب سـال ۲۰۱۱ میلادی مصر
روز بـه طـول انجامیـد و در ایـن مـدت بیـش از 
۸۰۰ معتـرض کشـته شـدند. بـا ایـن همـه انقلابیـون 

توانسـتند بـه هـدف خـود یعنـی سـرنگونی حسـنی 
مبـارک برسـند. سـرنگونی دولـت حسـنی مبـارک 
خ بیـکاری در ایـن کشـور بـالا  زمانـی روی داد کـه نـر
و هزینه هـای سـنگین تأمین معاش، خشـم عمومی 
را برانگیخته بود. پس از اسـتعفا، دادستان عمومی 
مصـر حسـنی مبـارک را بـه همـراه پسـرانش علاء و 
جمال، همچنیـن وزیر کشـور دولتش و شـش تن از 
مقامـات ارشـد پلیـس، بازداشـت و بـه اتهـام دادن 
دسـتور بـه نیروهـای امنیتـی بـرای گشـودن آتـش 
 ، بـه سـمت معترضـان در تظاهـرات مسـالمت آمیز
روانـه دادگاه کـرد. او در صحـن دادگاه تمـام ایـن 

اتهامـات را رد کـرد.
۲۹ ژانویه مـردم مطلع شـدند جمال مبـارک، فرزند 
حسـنی مبـارک، بـه همـراه هواپیمایـی اختصاصـی 
و بـا همـراه داشـتن صـد چمـدان بـه انگلیـس فـرار 
کـرده اسـت. جمـال مبـارک ۴۸سـاله قـرار بـود بـه 
عنـوان جانشـین پـدرش بـرای تصـدی جایـگاه 
ریاسـت جمهـوری مصـر معرفـی شـود. بـا شـنیدن 
فـرار جمـال مبـارک، مـردم مصـر بـه خیابان هـا 
کـه  ریختنـد و بـا نیروهـای امنیتـی درگیـر شـدند 

بـه دسـتگیری صدهـا نفـر از معترضـان منجـر 
 : « با عنوان »مصر شـد.جلد نخسـت »انقلاب مصر
از جمهـوری ژوئیـه تـا انقلاب ژانویـه« راوی ایـن 
دوره زمانی است و بشـاره عزمی، نویسنده آن، که 
مدیرکل مرکز تحقیقات و مطالعات سیاسی و عضو 
هیئت مدیره این مرکـز عربی اسـت، روایتی دقیق 
از ایـن دوره مهـم دارد. عزمـی بیـن سـال های 
۱۹۸۶ و ۱۹۹۶ بـه عنـوان اسـتاد فلسـفه و مطالعـات 
کـرد  فرهنگـی در دانشـگاه های معتبـر تدریـس 
کـزی تحقیقاتـی در فلسـطین از  و در تأسـیس مرا
 جملـه »مؤسسـۀ فلسـطینی مطالعـات دموکراسـی« 

مشارکت داشت.
انقلاب  »از  عنـوان  بـا  کتـاب  ایـن  دوم  جلـد 
کودتـا« راوی دوره پـس از انقلاب مصـر و  تـا 
نویسـنده  و  اسـت  آن  از  بعـد  ماجراهـای 
روایتـی دقیـق از ایـن دوره مهـم دارد. عزمـی، 
ع از جملـه  اطلاعـات ایـن کتـاب را از منابـع متنـو
بـا  یعنـی  کـه به صـورت جمعـی  مصاحبه هایـی 
…انجـام  لان و مبـارزان و حضـور شـماری از فعـا

اسـت. کـرده  جمـع آوری  داده، 

خبر


